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بازی های محلی آباده : برو و بیا (bro o biya) 

وسایل مورد بازی : چفته ، گو {در بازی بیگیر بی بالو توضیح داده شد}؛ زمین بازی حداقل 30×10 متر مربع .

گروه سنی بازیکنان : 10 تا 20ساله - ایام نوروز افراد مسن هم بازی می کنند- .

جنس بازیکنان : مرد ؛   نوع بازی : گروهی

فصل بازی : آغاز آن اوایل اسفند - اوج آن ایام نوروز است و تا آغاز فصل پاییز ادامه دارد.

تعداد بازیکنان : نامحدود اما هیچگاه از 12 نفر (به دلیل کیفیت بهتر بازی) تجاوز نخواهد کرد.

مقدمات بازی :

معمولا دو نفر از میان بازیکنان به عنوان استاد انتخاب می شوند. این عمل بیشتر بر اساس توافق و یا شرایط سنی میباشد. سپس این دو نفر یاران خود را انتخاب می کنند . روش های انتخاب یاران به همان ترتیبی که قبلا بحث شد از طریق : 1- سرازول ؛  2 - پرتوپیک انتخاب می کنند . تعداد یاران دو گروه ، باید مساوی باشد (در اینجا گروه ها سه نفری فرض شده اند.)

پس از تعیین یاران ، انتخاب «بالا و پایین» می باشد. منظور از بالا قسمت بالای زمین، و پایین، قسمت پایین زمین می باشد. معمولا بالای زمین ارجحیت دارد چون گروهی که در قسمت بالا قرار می گیرند بازی را شروع می کنند و گاه ممکن است ساعت ها در همان قست قرار گیرند.

طرز انتخاب زمین از طریق «تر و خشک » است که قبلا در اینجا توضیح داده شد. پس از تعیین بالا یا پایین زمین ، دقــه گاه (:daqega) تعیین می شود. معمولا در طول زمبن از قسمتی که گروه بالا می ایستد یک محل را مشخص [می کنند] (با سنگ روی هم گذاشتن) و یک محل [هم] در قسمت زمین پایین تعیین می کنند و به همان ترتیب سنگ روی هم می گذارند تا برای هر دو گروه مشخص باشد. همواره گروه بالا تمایل دارد فاصله این دو محل یا دقه گاه کم باشد و گروه پایین زیاد (علت این امر بعدا توضیح داده می شود)

پس از عمل تعیین دقه گاه گروه پایین یک نفر (فرض علی) را برای «آب دادن » به گروه بالا معرفی می کند.

شروع بازی : از سه نفری که در بالای زمین قرار دارند طبق دستور استاد، کسی که از همه این سه نفر ضعیف تر است عمل زدن گو را شروع می کند بدین ترتیب که علی گو را بالا می اندازد ( آب می دهد) تا اولین نفر با چفته زیر آن بزند. علی معمولا سعی می کند به طریقی ید آب بدهد که اولین زننده گو نتواند خوب زیر گو یزند . ممکن است به طور انحرافی بالا بیندازد و یا ممکن است کوتاهتر از آنچه لازمست بالا بیندازد . به هر ترتیب اولین زننده گو هم سعی می کند اگر علی بد آب داده باشد نزند.
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اولین زننده گو مجاز است هرچه می تواند زیر گو بزند اما باید سعی کند گوی هوایی نزند. در صورتی که چنین عملی رخ دهد ممکن است که یکی از گروه افراد پایین گو را بدون برخورد به زمین یا مانعی از هوا بقاپد و بازی گروه بالا خاتمه یابد.

در صورتی که علی خوب آب داد و اولین زننده گو نتوانست زیر گو بزند آنرا اصطلاحا «چس کردن» (chos kerdan ) می گویند و اگر این عمل سه مرتبه تکرار شود، اولین زننده گو سوخته و باید برود سه دقه گاه بالایی بایستد.

وظیفه اولین زننده گو آنست [که] به هر ترتیب شده فاصله میان دو دقه گاه را طی کند البته در همه حال گروه مخالف (گروه پایین) با همکاری سعی می کنند که اولین زننده گو را با گو بزنند و اکر این عمل انجام شود بازی به نفع گروه پایین می باشد و می روند محل بالا و گروه بالا به قسمت پایین می آیند بنابراین اولین زننده گو سعی می کند در لحظاتی که دومین دوست هم گروهش (با توجه به اینکه علی برایش آب داده) و او زیر گو زده با دویدن به دقه گاه پایین برود و برگردد اگر موقعیت مناسب نبود سر دقه گاه پایین بایستد تا موقعیتی مناسب پیدا شود و برگردد.

دومین نفر زننده گو از گروه بالا عینا مشابه اولین نفر زننده گو کارش را ادامه می دهد و فقط باید رعایت کند که  : 1- هوایی نزند و اگر می زند به طریقی باشد که گروه پایین نتواند آنرا از هوا بقاپد . 2- سه مرتبه چس نکند. 3- به طریقی بزند که دوستش بتواند به طرف دقه گاه پایین بدود و برگردد یا حداقل به دقه گاه پایین برود.

در مورد شرط اول که باخت گروه بالا خواهد بود و در مورد شرط دوم باید برود سر دقه گاه برای رفتن و آمدن ؛ (برو و بیا).

نفر آخر یا استاد هم کار خود را شروع می کند. معمولا دو نفر هم گروهش در پناه گو زدن های بسیار خوب می تواند «بروند و بیایند» یعنی تا دقه گاه پایین بروند و بیایند. اگر این عمل انجام شود اولین زننده گو کار خود را مانند قبل انجام می هد و سپس دومین زننده گو همین عمل را تکرار می کتد اما اگر فرض کنیم دو نفر از یاران گروه بالا ، در دقه گاه پایینی باشند و گوهای استاد ناموفق یا ، چس کند، در این حالت یکی از گروه پایینی ضمن اینکه مواظب است که استاد گروه بالایی به دقه گاه پایین و دو نفر یار گروه بالایی از دقه گاه پایین به دقه گاه بالا نروند فرصتی به آنان می دهد و آن نیزه انداختن است. بدین ترتیب که استاد گروه پایین گوی را تا سه مرتبه بالا می اندازد (ممکن است یک مرتبه نیزه کافی باشد یا دو مرتبه یا حداکثر سه مرتبه) . تا افراد گروه بالا «برو بیای » خود را انجام دهند ، اگر انجام ندهند باخته اند و باید به قسمت پایین زمین بروند. اغلب اتفاق می افتد هنگامی که استاد گروه پایینی نیزه می اندازد یکی از یاران گروه بالا دویدن خود را آغاز می کند و در همین هنگام استاد گوی را مجددا گرفته و به سوی او پرتاب می کند. اگر به بدن یا لباس او برخورد کند باید به قسمت پایین زمین بروند و اگر نخورد کسی که به دقه گاه بالایی رسیده بازی را ادامه می دهد.

در اینجا لازم است تذکر داده شود که در زدن گوی به یاران گروه بالایی محدودیت بدنی وجود ندارد و هرجا که برخورد کند مورد قبول است.

در صورت موفقیت، گروه پایینی ، به قسمت بالا می روند و همان عملیات را تکرار می کنند. اغلب دیده شده که چندین مرتبه گروه ها جای خود را تغییر می دهند و به همین دلیل شور و هیجان و تلاش بیش از حدی که هر گروه برای کسب موفقیت انجام می دهد این بازی بیشتر از هر بازی دیگری در آباده (با توجه به شرایط سنی بازیکنان) مورد استقبال می باشد و اگر به دلایل خاصی گروه بالایی (مثلا در اثر اعتراض و یا اشتباه مسائل دیگر)نتوان به بازی ادامه دهد گروه پایین برای گروه بالا شعرهای دسته جمعی می خوانند که گاه به دعوا انجام می پذیرد که خواندن شعر های دسته جمعی را دودو کردن می گوییند.

 بيگير بي بالو
بازي هاي محلی آباده
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بيگير بي  بالو  (Bigir Bi Ba:lo )

بگير بيا بالا

وسايل مورد بازي : 

گو (gu )

چفته (chofte )

زمين بازي حداقل۳۰*۱۰ متر مربع 

گروه سني بازيكنان : 10 تا 20 ساله - ايام نوروز افراد مسن هم بازي مي كنند-.
جنس بازي كنان : مردان

فصل بازي : آغاز اوايل اسفند - ايام عيد اوج بازي و تا آغاز فصل پاييز ادامه دارد.
نوع بازي : فردي ( فرد در گروه) 

تعداد بازيكنان : نامحدود - گاه تا 100 نفر ديده شده 

اين بازي يكي از بازي هاي متداول ايام نوروز است و تصور مي رود كه سابقه تاريخي داشته باشد. قبل از تشريح بازي لازم است وسايل مذكور را بررسي نماييم :

· چفته (chofte ) چوب بلندي است به قطر تقريبي پنج سانتي متر و به طول سي يا چهل سانتي متر.
- گو(gu )تحريف شده گوي - اخيرا به جاي آن از توپ تنيس كه به توپ ماهوتي معروف است يا انواع توپ هاي لاستيكي به همان اندازه توپ تنيس استفاده مي شود . 
اما گو و طرز درست كردن آن بدين ترتيب بوده است كه : ابتدا سنگ كوچكي را برمي داشته و نوارهاي پارچه اي مستعمل يا نو اما محكم و با دوام را با فشار زياد به دور سنگ مي پيچيدند و آن را به صورت گلوله در مي آوردند و براي وصل كردن نوار هاي پارچه اي كه معمولا 10 الي 20 سانتي متر مي بود از آب دهان استفاده مي كردند بدين ترتيب كه نوار جديد را در دهان قرار داده خيس مي كردند و روي آخر نوار پيچيده شده كه آن هم خيس شده بود قرار مي دادند .هر چه اين گو محكم تر پيچيده مي شد خاصيت ارتجاعي آن بيشتر مي گرديد اندازه طبيعي اين گوي برابر است با توپ تنيس بنابراين به مرحله پاياني كار كه رسيد خاصيت ارتجاعي آن را امتحان مي كنند بدبن ترتيب كه چندين مرتبه آن را به زمين مي زنند تا ميزتان عكس العمل و بالا رفتن آن مشخص شود.اگر حدود دو يا سه متر بالا رفت خوب پيچيده شده اما اگر صداي ‌‌« تاپ » كرد و كم بالا رفت ( حدود نيم متر يا كمي بيشتر ) بايد مجددا نوار هاي پارچه باز شود و محكم از ابتدا پيچيده شود.
پس از پايان كار روي آن را به چند روش مي دوزند :

· 1- به صورت دوختن معمولي با كوك هاي بسيار بلند دو سانتي تمام رويه آن را درهم و برهم به نحوي مي دوزند كه لبه نوار ها دوخته شود زيرا اگر لبه نوار ها دوخته نشود كافي است يكي از نوار ها باز شود در اين حالت گوي كاملا باز مي شود . 
· 2- نوع دوم در اصطلاح محلي « چيدن» و به عبارت ادبي « بافتن» است. طرز بافتن بدين طريق است كه ابتدا لبه آخرين نوار گوي را به جاي به دهان بردن با سوزن مي دوزند و سپس با نخ هاي قالي بافي « تنيده » دور گوي سه يا چهار مرتبه مي بندند بنحوي كه چندين نصف النهار براي اين گوي كروي درست شود تعداد نصف النهار ها به چند چيز بستگي دارد :
1- حوصله بافنده ، گو - كه ممكن است بخواهد كار را سر هم بندي كند و زودتر از شر آن خلاص شود 
· 2- گوي كوچك باشد.
· بنابر اين يك گو،  فقط مي تواند حداقل چهار نصف النهار داشته باشد به ترتيبي كه هر قسمت از آن كاملا با هم مساوي باشد. 

اما اگر گو بزرگتر باشد ممكن است تعداد نصف النهار ها 8 يا 12 باشد .
آنچه كه در اين تقسيم بندي مهم است مساوي بودن قسمت هاي بين دو نصف النهار مي باشد.براي بافتن از سوزن لحاف دوزي استفاده مي كنند كه در آباده به آن « سوزن خط كشي » مي گويند. اين سوزن از لحاظ طول ( يك برابر و نيم ) و از لحاظ ضخامت (دو برابر) سوزن معمولي مي باشد.نخي كه براي بافتن به كار مي رود از لحاظ كلفتي نسبت به نخ نصف النهار ها نازك تر مي باشد و در رنگ هاي زير به كار مي رود :

قرمز ، زرد ، سبز ، بنفش و سوسني [ در آباده بنفش را « سويكوهي » مي گويند كه تحريف شده سايكوهي مي باشد.]

كليه رنگ هاي مزبور پررنگ مي باشد به دلايل خاص خود زيرا رنگ هايي كه در شهرستان ها و روستا ها به كار مي رود كمتر داراي رنگ ملايم و آرام مي باشد.

براي بافتن ابتدا از نخ هاي هر نصف النهار شروع مي كنند بدين صورت ازنوع كوكي استفاده مي شود كه اصطلاحا  « دندون موشي ريز » گفته مي شود زيرا نمايانگر دندان هاي موش مي باشد.[ كوك دندون موشي در قديم بيشتر براي دوختن دور بقچه ، دستمال و رو تاقچه اي استفاده مي شده و در حكم تزيين بوده است اما دندون موشي ريز فقط براي گو ، زده مي شده - طرز بافتن روي گيوه و ملكي در آباده به همين ترتيب است].

پس از اينكه دور تا دور نصف النهار به همين ترتيب كوك زده شد براي زمينه اصلي بين دو نصف النهار همين كوك دندون موشي زده مي شود با اين تفاوت كه به نوار هاي پارچه اي گو هم داخل ميشود .
ضمنا اين كوك زمينه اصلي ارتباط مستقيم با كوك نصف النهار ها را دارد بدين طريق كه از حلقه هاي همان كوك ها كوك هاي زمينه اصلي زده مي شود. 

مجموعا طرح اصلي بافت روي گو در سه حالت زير امكان پذير است :

1- هر قسمت خانه بين دو نصف النهار در چند رنگ مختلف از رنگ هاي قرمر ، سبز ، بنفش و سوسني .
2-هر قسمت (خانه)بين دو نصف النهار قط يكي از رنگ هاي قرمر ، زرد ،سبز،بنفش و سوسني 
3- امكان دارد كوك ها به صورت مدار هاي كره گو زده شود و هر سه مرحله كوك يا چهار مرحله در يك رنگ و مجموعا كليه مدار هاي گوي د رچند رنگ.

در حدود 30 يا 40 سال قبل بجاي نوار پارچه اي از نوار هاي لاستيكي در همان اندازه استفاده مي كردند ضمنا در هنگام پيچيدن دور سنگ ريزه آن را با حالت ارتجاعي لاستيك مي پيچيدن و چون امكان دوختن آن وجود نداشت روي آنرا مي بافتند . اما اين گونه گو ها به دليل خاصيت ارتجاعي بيش از حد و نيز به علت درد شديدي كه از برخورد آن با بدن انسان ناشي مي شود مورد قبول در بازي ها قرار نمي گيرد.  

 نحوه بازي :

گروهي كه بازي مي كنند تعداد مشخصي ندارد . در روزهاي آخر اسفند گروه صد نفري هم ديده مي شود كه بازي مي كنند و در ميان آنان مردان ميانسال و كهنسال نيز مشاهده مي شود. 
معمولا يك نفر را بر حسب توافق انتخاب مي كنند كه برود « بالا ». قسمت بالا مي تواند در چهار جهت اصلي باشد مگر باد موافق نباشد بنابراين بالا بايد موافق باد باشد ، بقيه افراد در پايين .طرز قرار گرفتن افراد در قسمت پايين بدون نظم و ترتيب مي باشد لذا افراد در جهت هاي مختلف پراكنده مي باشند . 
فردي كه بالا باشد كار خود را با زدن «چفته» زير «گو» آغاز مي كند.اين فرد اگر چفته بازي را خوب بداند خوب مي تواند گو بزند. حالات زدن گو به صورت نيزه ( يعني سر خود به صورت عمودي بزند ) و يا به صورت هوايي( يعني به صورت كمان ) ميتواند باشد.

هر كس بتواند گوي زده شده را بدون برخورد به ديوار ، زمين يا مانعي يك دستي يا دو دستي بگيرد ميرود بالا و كار خود را شروع مي كند.ادامه اين بازي بستگي به حوصله بازي كنان دارد.
معمولا «چفته زن ) از تعداد چفته هايي كه زير گو مي زند چند تايي از آن زير گو نمي خورد كه به آن اصطلاحا «چس كردن » يا «چس شدن» مي گويند.   در صورتي كه هر بازي كن سه مرتبه پشت سر هم و متوالي «چس كرد » بايد جاي خود را به ديگري واگذار نمايد .انتخاب نفر بعدي در اثر توافق همه بازيكنان مي باشد 

اين بازي نمايانگر قدرت گوي زن و نيز قدرت گيرنده گوي مي باشد كه گاه چند نفر شهرتي در اين زمينه به هم ميزنند.

با توجه به واژه هاي اين بازي از جمله «چفته» ( كه احتمالا تحريف شده چوگان مي باشد) و گو ( تحريف شده گوي) نيزه ( وجه تشابه زدن گوي مانند نيزه ) و غيره بايد سابقه تاريخي نسبتا زيادي داشته باشد. 

پیل دسته 
 در این بازی نفرات به دو گروه تقسیم شده و دو سنگ را به فاصله 15 سانتی متر در کنار هم قرار می دهند و پیلی به طول20 سانتی متر را روی سنگ به طور افقی قرار داده و گروه اول با چوبی به طول تقریبی یک متر آن را با ضربه ای به هوا با جهت سمتی که گروه دوم در طرف آن قرار گرفته پرتاب می کنند. اعضای گروه دوم همگی سعی می نمایند آن را در هوا بگیرند تا بدان طریق بازی را به نفع خود گردانند چنانچه گرفتن پیل در هوا میسر نگردد، افـراد تـلاش دارند تـا حداقـل نوک انگشتـان خود را به آن بزننــد تا بدینوسیله یکی از افراد گروه اول را از بازی اخراج نمایند اگر هیچ کدام از این دو حالت روی ندهد، پیل به زمین افتاده را یک نفر به طرف جایگاه دو سنگ پرتاب می کند در این مرحله:

     1- کوشش می شود تا چوبک فاصله کمی با دو سنگ در هنگام فرود داشته باشد تا امتیاز کمتری نصیب حریف گردد.

     2- فردی از گروه اول نیز با درایت سعی می کند با چوبدستی خویش، پیل پرتاب شده از سوی حریف را با ضربه ای دور نماید. هرچه فاصله پیل با سنگ ها زیاد گردد در اندازه گیری به نفع گروه اول و هر چه این اندازه کمتر باشد به سود گروه دوم خواهد بود.

     3- از آنجا که اندازه گیری با چوبدستی انجام می گیرد، چنانچه امتیاز گروه اول در مراحل متعدد به تعداد ده متر برسد همه شرکت کنندگان در بازی به دور هم جمع می شوند، آنگاه افراد گروه اول یک به یک با چوبدستی، پیل را در هوا می زنند تعداد این ضربات شمرده شده و به حساب فرد زننده منظور می گردد.  

     4- بعد از اتمام این ضربات، اعضای گروه اول به صورت عمودی اقدام به نواختن ضربه به پیل توسط چوبدستی می نمایند. در این حالت، اعضای گروه دوم که در جناح مقابل پراکنده اند سعی می نمایند آن را بگیرند تا در آخر این مرحله از مسافت طی شده تا سنگها با پرتاب به وسیله دست کسر نمایند.

     5- پس از اتمام مراحل زدن ضربات گروه اول، گروه دوم به ترتیب نفس خود را در سینه حبس می نمایند و با "اوو" گفتن شروع به دویدن می نمایند. طـی ایـن مسیــر تا زمانی که نفس قطع نگردیده محاسبه می گردد. افراد باید تا سنگها بتوانند"اوولداماق" را ادامه دهند تا بازی را به سود خود به پایان ببرند.

شاه و وزیر
     شاه و وزیر نوعی از بازیهای دسته جمعی می باشد که با یک قوطی مکعب شکل همچون قوطی کبریت انجام می گیرد که در شش ضلع آن اسامی همچون شاه، وزیر، دلقک، رعیت، جلاد و زندانی نوشته می شود و این قوطی به ترتیب بین نفرات حاضر چرخانده می شود و هر کس بسته به نوبت خود قوطی کبریت را همچون تاس می اندازد اگر شاه در آمد شاه می شود اگر وزیر درآمد وزیر می شود اگر جلاد در آمد جلاد می شود و... هر کسی که شاه شد به شخص جلاد دستور می دهد تا بوسیله یک کمر یا شلاق زندانی را مجازات کند و همچنین دلقک مجبور است به نوعی شاه را بخنداند و ...

بدین ترتیب با چرخاندن قوطی کبریت  ، منصب  افراد نیز تغییر کرده و بازی تداوم می یابد.  
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